
 

  / بعد از مصوت در برخی متون فارسیzحذف صامت /

  علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) (عضو هیئتسیدآقایی  رم حاجیکا

فارسی امروز، در طـول تـاریخ دسـتخوش تحـولات     زبان هاي رایج در  بسیاري از واژه
از در شـرایط خاصـی،    ،است. گاهی یک واحد زنجیـري  شده ،حذف هازجمل ،گوناگون

وسط یا آخر کلمـه رخ دهـد.    ،شود. حذف ممکن است در اول زنجیرة گفتار حذف می
در برخـی   zبه حذف صامت  ،ن کهنوهاي مت گیري از برخی واژه با بهره ،این نوشتهدر 

  .ایم ختهپردادر پایان هجا و کلمه،  ویژه به (کهن و گفتاري)، از کلمات فارسی
هاي انسدادي و سایشی در پایـان کلمـات، گـرایش بـه      صامت ،دانیم که از قدیم می

  است: دودي مثال از این گرایش اشاره شده. در ادامه، به تعداد محافتادن داشتند

  »ي«و » و«، »آ«هاي بلند  پس از مصوت dحذف  الف)
» اسـتا «؛ »)آ«بـدل   حاشیه، نسخه 114، ص 10 به بعد، ج 1365(ابوالفتوح رازي  افتادجاي  به» افتا«

 ،2 ، جقرآنـي  ةفرهنگنام( خشنودجاي  به» خشنو«؛ )417، ص 2 ج، يمعنوی مثنو( استادجاي  به
؛ )236، ص 16 بـه بعـد، ج   1365(ابوالفتـوح رازي   زودجـاي   بـه » زو«و نیز  )59 ، قرآن450ص 

  .)138 ، قرآن1168، ص 3 ، جقرآني ةفرهنگنام(: نومی شده باشد قَنَطوا: دينومجاي  به» نومی«

  tحذف  ب)
(= هفتصد) که در بسـیاري از   هفصد(= هفتده) و  هفدهدر کلمات  هفتجاي  به» هف«

» چفهـا «؛ )234 ، ص1 ، جسـورآبادي ( بـاد  تفـت جـاي   به» باد تف«؛ شود میدیده متون کهن 
ــه ــاي  ب ــاج ــوح رازي  چفته ــد، ج  1365(ابوالفت ــه بع ــتر 364 ، ص8 ب ــواهد بیش ــراي ش  ← ،) (ب

  ؛)45 ، صالاسامي تاج( درختجاي  به» درخ«؛ )22 و 21 ، ص1391سیدآقایی  حاجی
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  ك / حذف گ ج)
بخشی ( خوگجاي  (= خوي) به 2»خو«؛ )141 ، صرجایی( گيدجاي  (= دیروز) به 1»دي«

 ـتارجـاي   به» تاري«است؛  آمده )339ص ( التفهيمدر  خوگواژة  )5 ، صفسير کهناز ت  کي
  :کيبارجاي  به» باري«؛ )»تاري«، ذیل نامه لغت(

ــا ســر ســخن    ســتســاري ا راي دان
  

  باري اسـت نیک بشنو که این سخن   
  )»باري«، ذیل نامه لغت، نقل از 519، چ اقبال، ص فرهنگ اسدیعنصري، (  

  
در تعـدادي از کلمـات فارسـی و     /z/ صفیري واکدار شواهدي که از حذف صامت

در جایگـاه پـس از مصـوت     /z/دهد که پدیدة حذف  گویشی در دست است، نشان می
  کنیم: شواهد خود را به دو دسته تقسیم می ،دهد. ما بر این اساس (کوتاه و بلند) رخ می

  دهد؛ پس از مصوت بلند رخ می /z/ها حذف  که در آن یهای دستۀ اول، واژه
  .دهد پس از مصوت کوتاه رخ می /z/ها حذف  که در آن یهای دستۀ دوم، واژه
  کنیم: نقل می ،ترتیب حروف الفبا به ،اکنون شواهد را

  پس از مصوت بلند /z/حذف  ـ1

  āپس از  /z/حذف  ـ1ـ1
  :)(در کلمات مرکب، حرف اضافه و پیشوند فعلی بازجاي  به» با«

 ت بـه وی ي ـت از پروردگار شـما بـا بازگرد  يو اگر آمرزش خواهدر ترجمۀ ثُم: » با«
 اقامـت ، در ترجمۀ ستادنيبازاجاي  به» باایستادن«؛ )115 ، صای فارسی از قرآن مجيد ترجمه(
، المجالس منتخب رونق( ستیيبازاجاي  به» باایستی«و  )95، قرآن 208 ، ص1 ، جقرآني ةفرهنگنام(

نگروند بخـدای... و نـه بـدان روز     به انکسها که می: نيبازپسجاي  به» باپسین«؛ )133 ص
» باپسـینیان «، همچنین )354ص  ،الاسماء مهذبنیز  ؛608 ، ص3 ، جطبري تفسير ةترجم( نيباپس

  ؛»)صو« ۀحاشیه، نسخ 1796 ، ص7 ، جطبري تفسير ةترجم( انينيباپسگروهی از (= بارپسینان): 
 ، ص3 ، جفرهنگنامـة قرآنـي  ( سـکات مم، در ترجمـۀ  بازدارنـدگان جاي  به» بادارندگان«
  ؛)3، قرآن 1423
  ؛)694 ، ص2 ، جهای قرآن ترجمه و قصه( بازداشتجاي  (متن: باداست) به» باداشت«

                                                   
  ). 246است (مکنزي، ص  dīg. این کلمه در پهلوي 1
  ). 237است (مکنزي، ص  xōg. این کلمه در پهلوي 2
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  ؛)156 ، صقرآن ماهان ترجمة( بازداشتجاي  به» باداشت«
 ، جابوالفتوح رازي( شنيدم که دو مرد را باداشتةی در زندان: بازداشتهجاي  به» باداشته«

  ؛1)حاشیه 141 ، ص16
شـکمش بشـکافند ... و فرزنـد را بيـرون گيرنـد، و آن      : بازدوزندجاي  به» بادوزند«

  ؛)، حاشیۀ ح51 ، ص1 ، جالنهايهترجمۀ ( جايگاه بادوزند
، نسـخۀ  ترجمـة تفسـير طبـري   ((= شیر بازکردن)  شير باکردن: کردنبازجاي  به »باکردن«

  ؛)8، ص 1388سیدآقایی  حاجی ←چستربیتی، 
  ؛)363 ، ص7 ، جمیبدي( يجاهد، در ترجمۀ بازکوشدجاي  به» باکوشد«
 ،فرهنگنامة قرآنـي ( ايشان را باگردانند: يردون، در ترجمۀ بازگردانندجاي  به» باگردانند«

  ؛)57قرآن ، 1737 ، ص4 ج
ای فارسـی   ترجمه( به پروردگار شما باگردانيده شويت: دهيبازگردانجاي  به» باگردانیده«

  ؛)254 ، صاز قرآن مجيد
 ، ص2 ، جهای قـرآن  ترجمه و قصه( 2ايسيه سرِ تابوت باگشاذ: بازگشادجاي  به» باگشاذ«
  ؛)792

ای  ترجمـه ( نـه بـه دوزخ اسـت   يهراشان ينه باگشت ايهرا: بازگشتجاي  به» باگشت«
 باگشتند بـه خـدای  ؛ )705 ، ص2 ج، های قرآن ترجمه و قصهنیز  ؛228 ، صفارسی از قرآن مجيد

 ؛)360 ، ص1 ، جهـای قـرآن   ترجمـه و قصـه  ( وست باگشتن شما همها از و ؛)234 (همان، ص
 الانبياء قصص( آمدند دو منزل فروده چون با[ز]گشتند ب ،بازرگانان مکّه به شام رفته بودند

 انابوا: باگشتند ؛)53، قرآن 1116 ، ص3 ، جقرآني ةفرهنگنام( فواقٍ: باگشتن ؛)400نیشابوري، ص 
  ؛)80، قرآن 264 ، ص1 (همان، ج

 ، قـرآن 1793 ، ص4 ، جفرهنگنامـه قرآنـي  ( صُدنيلا، در ترجمۀ بازمدارادجاي  به» بامدارا«
  ؛)34

  ؛)91، قرآن 1921 ، ص4 (همان، ج نهوني، در ترجمۀ دارند بازمیجاي  به» دارند بامی«
، نامـه  حـاتم ( شـواز يپجـاي   بـه » پیشوا«؛ )28 ، صپيل مقامات ژنده( ازين بیجاي  به» نیا بی«

  ؛)347ص
  ؛)221 ، ص2 ، جتفسير کمبريج( ازمندينجاي  به» نیامند«

                                                   
  اند.  تغییر داده» اي بازداشته«. مصححان متن را به 1
  اند.  آورده» بازگشاد«مصححان در متن . 2
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 )6 ، قرآن1220 ، ص3 ، جقرآني ةفرهنگنام( وازداشتجاي  به» واداشت: «وازجاي  به» وا«
خـدای از تـو اگـر    ه من واداشت خواهم به کم يگفت مر: ترجمة تفسير طبريو نیز در 

 اگر نه واداشت خـدای اسـتی مردمـان را برخـی از     ؛)958، ص 4(ج  ارکزيهستی تو پره
هـای   نشتکای ترساان [و] يسيلکهای رهبانان و  هردندی صومعکران يو ،برخیه شان باي

  .)1058، ص 4(ج  نند اندر آن نام خدای راکاد يه کهای مسلمانان  تکو مز جهودان

  ō] پس از zحذف [ ـ2ـ1
، نسخۀ گلسـتان،  طبري تفسير ةترجم( نه سوذ دارذ دوستی ]= یوم[ ان رو: روزجاي  به 1»رو«

 سـوزند  همـی بر اتش  ]= یومهم[ را شانيان رو ا ؛)5، سطر 1670 ، ص6 ، برابر با ج481 برگ
ببردارنـد عـرش    ؛)2، سطر 1752، ص 7 ، برابر با ج51 برگ، نسخۀ گلستان، طبري تفسير ةترجم(

، 403 برگ، نسخۀ گلستان، طبري تفسير ةترجم( 2بهشت ]= یومئذ[ شان ان روير ايخذای تو ز
لا عـذاب سـخت آن   يوای وای و ؛)19 ص، مصادراللغه، قس 12 ، سطر1922، ص 7 برابر با ج

را  ]ز[ياد کن آن رو ؛)506ص ، برگردانی کهن از قرآن کريم( دارندگان حق را مر دروغ رو[ز]
  .3)135، ص 1، ج تفسير کمبريج( ها را که بپيچيم آسمان

حاشـیه،   105 ، ص4 ، جابوالفتـوح رازي ( امرو کـار او بـا خداسـت   : امروزجاي  به» امرو«
  ؛)»دب«، »وز«، »مج«هاي  نسخه
 الانبيـای  قصـص و  التنزيـل  لساننیز ؛71 ، ص 1، جهای قرآن ترجمه و قصه( هنوزجاي  به» هنو«

  ؛)24، ص 1389سیدآقایی  حاجی ←نیشابوري، 
 ديروزو  امروزدر تهران و ورامین،  شود: ها نیز یافت می این قاعده در برخی گویش

 emruصـورت   به امروزشود. در گویش خوانساري،  تلفظ می» دیرو«و » امرو«صورت  به
صـورت   بـه  نمازو  )214(همان، ص  ruصورت  به روزو  )160، ص 1383(اشرفی خوانساري 

nomâ  264(همان، ص( صـورت   بـه  هنوزرود. در سیستانی، واژة  ار میک بهanu   محمـدي)
، ص 1371(اقتداري شود  تلفظ می piyâصورت  به پيازو در لارستانی،  )47، ص 1379خُمک 

306(.  

                                                   
  است. تغییر داده روزحح در این موارد، بدون ذکر اصل، متن را به . مص1
ايشان آن [= فَوقَ]  و بردارند عرش خدای تو زبراست:  گونه آورده مصحح بدون ذکر اصل، در متن جمله را این 2

  .روز بهشت
لط کاتـب نباشـد:   است، به شرط آنکه غ نکره) آمده ی. مواردي استثنایی نیز وجود دارد که بعد از آن مصوت (3

  حاشیه). 409، ص دستورالاخوان( روزی=  رویحاشیه)،  592، ص البلاغه ترجمة نهج( ]ی[همه روز
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  ī ،ē» / ي«صوت / پس از مzـ حذف /3ـ1
حاشـیه، نسـخۀ    607(ص  الاسـامي  تاجو نیز در  )742 ، ص1 ، جکرمینی( پشيزجاي  به» پشی«
  ؛»)بشی«تن: ؛ م»طر«

  :چيزجاي  به» چی«
ص ، تفسيری بر عشر( يکی گفت: اگر خواهی همه مال وی را نيست کنم، چی بنگدارم

  ؛)85؛ نیز ص 201
ــه بــود     ــه چین ــایی رود ک ــرغ ج   م

  
ــایی     ــه ج ــه ب ــود ن ــه چــی نب   رود ک

  ).790سعدي، ص  کليات(  
 ،1354ـ ـ1351 (انجـوي شـیرازي  اسـت   مـدخل شـده  » چـی «نیـز   فرهنگ جهانگيريدر 

  .)2264ص
مر شما  ؛)62، صتفسيری بر عشر( بنده را بر هيچی ملک نباشد: هيچيزجاي  به» هیچی«

  .)185(همان، ص  را سودی نتواند کرد به هيچی
اند که جای ايشان دوزخ اسـت   ايشان: محيص، در ترجمۀ گريزگاهجاي  به 1»وریگاه«

  ؛)65 ، صترجمة قرآن ماهان( و نيابند از آن وريگاه
، 1382افشـار   ←(رود  کار می به vaxiصورت  به برخيزدر گویش یزد و اصفهان، کلمۀ 

  .)69، ص 1370و کلباسی  265ص 

  / پس از مصوت کوتاهzـ حذف /2

  »از«جاي  به» ا«ـ 1ـ2
، ص 5برابـر بـا ج   ، 662، نسـخۀ گلسـتان، بـرگ    ترجمة تفسير طبـري ( ترسد ا خدای همی. 1
  ؛)2، سطر 1425
(همـان، نسـخۀ گلسـتان،     اين باغ از ان دو براذر بوذ ا مکيان يکی عتبه و ديگر شيبه. 2
  ؛)14، سطر 1944، ص 7، برابر با ج 443برگ 
(همـان، نسـخۀ    سـياه  از غريفجـی » ادرياکنـده «بيافريديم مردمان از گل خشـکناک  . 3

  ؛، سورة حجر)27، آیۀ 4ایاصوفیه، برابر با ج 

                                                   
 ). 293است (مکنزي، ص  wirēxtan. گریختن در پهلوي 1
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، نسـخۀ  ترجمة تفسـير طبـري  (] ديد[ آن گفت که ايشان بر شکل سه غلام» بهر  ا«اين . 4
  1؛)859 ، ص4موزة بریتانیا، برابر با ج 

ای فارسی  ترجمه( وی} راه{]ز[شد ا} گمراه{ که اناترست به آن]د[...  پروردگار تو. 5
  ؛)145، ص قرآن مجيد از

  ؛)155(همان، ص  پروردگار تو ]ز[ا برون آرند گنج ايشان را ازبهر بخشودنی. 6
درجه، قمر اندر ثـور بـوذ   زده] ببا[متن فارسی:  مشتری اندر سرطان بوذ به پانزده. 7

السـيرتر اسـت از    تسـديس کـی وی سـريع    ]ز[به ده درجه، قمر متصل بوذ به مشتری ا
  ؛)167، ص دخل الی علم احکام النجومترجمة الم( مشتری

ويکم از برج عقرب و طالع راست بکن  پس بنگر به حلول شمس اَو درجة بيست. 8
  ؛)211(همان، ص  اوتاد و کواکبان ]تا جايگاه[ وقت ]ز آن[ا

  ؛)413، ص 8(ابوالفتوح رازي، ج  سوال ايشان مغفرت را نه ابرای گناهی باشد. 9
  ؛)79، ص 5(همان، ج  و قصص که اپيش رفت اشارت است به آن آيات. 10
خدای تعالی خواستم تا مرا فرمـان داد کـه    ]ز[به مکافات مردمی تو و زجر او ا. 11

  ؛)271، ص العارفين بستان( نام او بستردم
  ؛)382، ص العارفين بستان(تعلیقات  رفت به نزد خدای رحيم و رست ا عذاب اليم. 12
، ج تفسير نسفي( هاتان ها و جامه سلاح ]ز[غافل شويت اخواستند کافران، که شما . 13

  ؛)183، ص 1
، این واژه با تلفظ (مقدمه، صفحۀ نودوهفت) آستان قدس ۴فرهنگ قرآن شمارة . در 14

»خدایاست:  آمده» ا ؛بترسيد ا  
، دانشنامة ميسري( دار ين هر روز گو بر درد بگذار / زمانی در دهم گير و همی]ز[ا. 15

  ؛)92ص 
(همـان، ص   ين صرع و سبات و کفره خيزد / و هم فالج بود هم سکته خيزد]ز[ا. 16

  ؛)120
پس معاملتی کنم بـا ايشـان کـه از     ين]ز[داراب گفت به توفيق خدای عروجل ا. 17

  ؛)299، ص 1، ج نامة طرسوسي داراب( کشتة ايشان اينجا گورستانی سازم

                                                   
 است. نامۀ دکتريِ حسینعلی رحیمی برگرفته شده از پایان 4و  3. شاهد شمارة 1
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بـه زيـان او داده بـود بـه قاضـی      روزی در مجلس قضا، مردی که قاضی حکم . 18
اشـرف   ، بـه نقـل از علـی   50و  49، ص 2، ج ذکر اخبار اصفهان( گفت: ايها القاضی ا خذا بترس

  ؛، چند یادداشت در پایان کتاب)1357صادقی 
، نسخۀ کتابخانۀ ترجمة تفسير طبری( ايستی يا نوح، بباشی ا سنگسارکردگان اگر باز نه. 19

، ص 1386صـادقی   ←نیـز   ،116، سـورة شـعرا، آیـۀ    1168، ص 5ج ، برابر با 41آستان قدس، برگ 
  ؛)276

، ص 5ج ، برابـر بـا   58(همـان، بـرگ    سجده همی کردند مر آفتاب را ا بيرون خدای. 20
  .)276، ص 1386صادقی  ←؛ نیز 24، سورة نمل، آیۀ 1202
نشود خشنود از تو جهودان و نـه  (= ولَن)  و هرکه :هرگزجاي  هرگه) به» (= هرکه«

  .، سورة بقره)120، آیۀ 18، ص ترجمة قرآن ری( ترسايان تا آنگاه متابعت کنی ملت ايشان
هـاي بلنـد و    / بعد از مصـوت zهاي بالا، صامت / شود، در مثال که ملاحظه می چنان

، s، یعنـی  zواك  ت بـی است. در اینجا این نکته قابل ذکر است که جف کوتاه حذف شده
شـود. مثـال بـراي پـس از      ، بعد از مصوت (کوتاه و بلند) حـذف مـی  کلمه نیز در پایان

  مصوت بلند:
  ؛)23و  22، ص1389سیدآقایی  حاجی ←، الانبيای نيشابوري قصص( پلاسجاي  به» پلا«
، قرآنـي نامة  فرهنگ( تَشْکُرون، در ترجمۀ سپاداری کنيد: داری سپاسجاي  به» سپاداري«

  ؛)1، ستون 101، قرآن 479، ص 2ج 
، نسـخۀ  ترجمة تفسير طبري( 1که مردم ناسپا است: ناسپاسجاي  (اصل: ناسبا) به» ناسپا«

  ؛)66، سورة حج، آیۀ 1062، ص 4ایاصوفیه، برابر با ج 
 ،فرهنگنامة قرآني(» تسَتَهزِءونَ کُنْتُم«، در ترجمۀ کنندگان افسوسجاي  به» افسوکنندگان«

  ؛)1، ستون 41، قرآن 469، ص 2ج 
  مثال براي پس از مصوت کوتاه:

، ص 5، نسـخۀ گلسـتان، برابـر بـا ج     ترجمة تفسير طبـري ( المقدس بيتجاي  به» المقد بیت«
  .)14، سطر 1257
  

                                                   
  ». ان الانسان لکفور«ترجمۀ . 1
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هر فرشته چهار روی دارند؛ ... رويی بر صورت شير است... : کرکسجاي  به» کرك«
حاشیه، نسـخۀ اسـاس و    410، ص 3، ج تفسيرتوح رازي، (ابوالف است 1و رويی بر صورت کرک

  .»)فق«و » لب«بدل  نسخه
را  عبـاس و  پساشرف صادقی، در روستاي کرمجگان قم، کلمات  به گفتۀ دکتر علی
  کنند. را /پ/ تلفظ می پسکنند. در ورامین و تهران نیز  /پ/ و /عبا/ تلفظ می

پـس از مصـوت    zکنیم تاریخ، منطقه یا مناطقی را که تحول حـذف   اکنون سعی می
ها روي داده مشخص کنیم. براي این کار باید به تاریخ و حوزة تألیف  کوتاه در آن جاي

ترجمـة تفسـير   انـد از:   یا کتابت متون مورد استناد رجوع کرد. متـون مـوردنظر عبـارت   
ترجمة قرآن ، ذکر اخبار اصفهان، ۴دس شمارة طبري، فرهنگ لغات قرآن خطی آستان ق

طرسوســی،  نامــة داراب، العـارفين  بســتان، تفسـير نســفي ، تفسـير ابوالفتــوح رازي ، ۵۵۶
دانشـنامة  و  ترجمة المدخل الـی علـم احکـام النجـوم    ، ای فارسی از قرآن مجيد ترجمه
  .ميسري

  آید: ها توضیح کوتاهی می یک آن در اینجا دربارة یک
النهر  ه آن را علماي ماوراءکاست ترجمة تفسير طبری تن مورد استناد ما ترین م قدیم

النهر آمده  ه از شهرهاي بخارا، بلخ، سمرقند، سپیجاب و فرغانه و سایر شهرهاي ماوراءک
ردنـد.  کهجـري) تـدوین    366ـ350ومت: کبودند، به دستور منصوربن نوح سامانی (ح

شـود، شـهرهاي    آوایـی در آن جـا یافـت مـی    ه این تحول کبخشی از مناطقی  ،بنابراین
  النهر است. ماوراء

ه ظاهراً متعلق به کآستان قدس قرار داد  4، قرآن شمارة ترجمة تفسير طبريپس از 
  2.قرن چهارم است

آن را حـافظ ابـونعیم اصـفهانی    کـه   به زبـان عربـی   است تابیک، ذکر اخبار اصفهان
یا  اند ه بومی اصفهان بودهکمانی است تاب معرفی محدثان و عالکموضوع  است. نگاشته

                                                   
  اند.  قرار داده» کرکس«مصححان این صورت را به حاشیه برده و در متن . 1
شناسی، نسـخه را متعلـق بـه     . دربارة این قرآن گفتنی است که احمدعلی رجائی بخارائی از روي علائم نسخه2

ف و ها، نوع ترکیبـات، ادات و حـرو   ووصل ها، فصل داند، اما کهنگی واژه اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم می
تري تحریر  کند که این قرآن از روي قرآن کهن پسوند و پیشوندها و اسلوب سخن این فکر را در وي تقویت می

 ترجمة تفسير طبریاز  4گوید: قرآن شمارة  یافته و بین زمان نگارش و زمان ترجمۀ آن فاصله بسیار است. وي می
ممکـن   4گیرد که ترجمۀ قرآن شـمارة   اطر قوت میاز این رو این فکر در خ«استوارتر و رساتر و شیواتر است، 

است، یعنی اواسـط قـرن چهـارم و شـاید       ترجمه شده تفسير طبریاست در همان حدودي انجام گرفته باشد که 
و  7(رجایی، ص » اند را ترجمه کرده تفسير طبریالنهري علمائی که  وسیلۀ دانشمندي دیگر از معاصران ماوراء به
9.(  
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تـألیف آن  امـا   ،زمان شروع به نگارش این اثر نامعلوم است اند. به اصفهان سفري داشته
  است. رسیده پایانهجري به  420تا  419هاي  در حدود سال

ابر از ناحیۀ مرجبـی (= مرگَبـی)   کهکهجري در قریۀ  556در سال  ري ترجمة قرآن
اسـت. در   بن محمدبن الحسن الخطیب تحریر یافتـه  بن الحسن ابوعلیدست  ري به شهر

اسـت.   اي میـان ري و قـزوین بـوده    مرجبی ناحیه که است هاي جغرافی قدیم آمده تابک
اي  دهد و بنا به پاره دست می هاي بارزي از لهجۀ رازي در قرن ششم به نشانه 556قرآن 

است. مقایسۀ میان این  ري استنساخ شدهت هنکتاب از قرآن کتوان گفت این  از قرائن می
تحریر  556ه در همین سال ک، تفسير ابوالفتوح رازيهنی از کنویس  متن و ترجمۀ دست

هاي لهجـه متـرجم و لهجـۀ     تاب بیشتر از آن، نشانهکه این کدهندة آن است  یافته، نشان
  1بر دارد.  هن رازي را درک

، مشهور به تفسیر ابوالفتـوح رازي، اسـت کـه در ري بـه     الجنان الجِنان و روح روضُ
بـن محمـدبن احمـد     بـن علـی   دست دانشمندي فقیه، متکلم و پارسیدان، به نام حسـین 

است. بنا بـه تحقیـق    الخزاعی النّیشابوري الاصل، معروف به ابوالفتوح رازي، نوشته شده
، 1(ابوالفتـوح رازي، ج   است هجري بوده 533مصححان، آغاز تألیف این متن پیش از سال 

  .ویک) مقدمه، ص شصت
) در شـهر  538ـ   462الدین عمربن محمد نسفی ( را امام ابوحفص نجم تفسير نسفي

ه در جـادة بخـارا بـه    کالنهر است  است. نسف از شهرهاي ماوراء نسَف (نخَشَْب) نوشته
  .)40و  37، پیشگفتار، ص 1376(نسفی است  بلخ بوده
از متون منثور عرفـانی قـرن پـنجم حـوزة خراسـان       المريدينتحفةالعارفين و  بستان

 482جعفر طبسی نیشابوري (درگذشـت:   است. مؤلف آن احتمالاً محمدبن احمدبن ابی
  .، ص صدوشش)1354(رجائی بخارایی هجري) است 

توان  طرسوسی یکی از متون داستانی ایرانی است. تاریخ تألیف آن را نمی نامة داراب
داند. نویسندة این کتاب ابوطـاهر   قرن ششم می متعلق بهکرد. صفا آن را  دقیقاً مشخص

بن موسی طرسوسی است که یـا از مـردم طرسـوس در آسـیاي      بن علی محمدبن حسن
. نثـر ایـن   )115و  114، ص 1388(امیدسـالار  است یا اهل طرطـوس در سـوریه    صغیر بوده

  .)117(همان، ص کتاب به نثر دوران غزنوي شباهت دارد 

                                                   
  (ص ده و یازده). ة قرآن ريترجم. مقدمۀ 1
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دسـت محمـدبن محمـدبن     هجري بـه  759در سال  ای فارسی از قرآن مجيد ترجمه
است. بنا بـه نظـر دکتـر     بن محمد، الملقب به نجم الثوري [الدوري]، کتابت شده ابراهیم

  .)311، ص ای فارسی از قرآن مجيد ترجمه(علی رواقی، متن از حوزة زبانی ماوراءالنهر است 
اي است در موضوع احکـام نجـوم از ابونصـر     رساله المدخل الی علم احکام النجوم

از احوال وي اطلاعی در دسـت   کهبن علی قمی، از منجمان قرن چهارم هجري،  حسن
هجري بـه عربـی تـألیف و آن را بـه فخرالدولـۀ       365نیست. وي این کتاب را در سال 

خته دست مترجمی ناشنا . سپس این کتاب بهاست ههجري) تقدیم کرد 387ـ341دیلمی (
. ظـاهراً ایـن ترجمـه در عصـر     اسـت  هدر قرون پنجم و ششم به فارسی برگردانده شـد 

بـن   لقسٰمابوااست. کاتبِ تنها نسخۀ فارسیِ آن از یزد بوده و نام وي  غزنویان انجام شده
اسـت   پایان برده هجري به 806الیزدي است که کتابت آن را در  لقسٰما المعالی بن ابی ابی

  .پانزده) (اخوان زنجانی، ص
هجـري   370تا  367هاي  کتابی است منظوم در پزشکی که در سال دانشنامة ميسري

هجـري و   852است. تاریخ کتابـت نسـخه در سـال     دست حکیم میسري نوشته شده به
  .(برات زنجانی، پیشگفتار، یک، دو، بیست)خوان است  کاتب آن محمود تبریزي شاهنامه

م چهـار  از قرن azدر  zحذف ه کیابیم  د، درمیپس از بررسی همۀ متون مورد استنا
بخارا، نسـف، بلـخ، سـمرقند، سـپیجاب و     (مانند  النهر وزة شهرهاي ماوراءبه بعد در ح

و یـزد و   خراسـان نیشـابور و  و  مرکـز  و ري و) النهـر  فرغانه و سایر شـهرهاي مـاوراء  
شرق زي و کمر هاي این تحول در قلمرو لهجه ،است، به عبارت دیگر ، رایج بودهاصفهان

ادامۀ این تحول در فارسی گفتاري امروز در تهران  1است. شرق ایران روي داده شمالو 
  شود. و ورامین و قم دیده می

پس از مصوت، امـا در پایـان لازم    zبحث ما در این نوشتار مربوط است به حذف 
در چند جایگاه دیگر نیز سخن گفت و آن عبارت است از حذف  zاست دربارة حذف 

z  از خوشۀ صامتrz  پایانی کلماتی ز[اندرو  ]ز[درمانند:[  

  rzاز خوشۀ  zـ حذف 3
  اندر = اندرز

                                                   
است یا در زبان کاتبان  ها بوده دانیم این تحول در زبان مؤلفان این کتاب . ذکر این نکته نیز ضروري است که نمی1

  ها. آن
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ترجمـة  ( فرزندان آدم را به مادر و پدر او بـه نيکـوی کـردن   [= وصینا]  و اندرکرديم
  ؛، سورة عنکبوت)8، آیۀ 1297، ص 5 ، نسخۀ گلستان، برابر با جتفسير طبري
(همـان،   يوصين اندر کنند، )128، قرآن 1931، ص 4، ج فرهنگنامة قرآني( اندر کند: يوصَی

  ؛)59، قرآن 578، ص 2(همان، ج  : اندر کردنصيةتَو، )128، قرآن 1932، ص 4ج 
، 17رازي، ج (ابوالفتـوح   به آن نوح را(= وصی)  بنهاد برای شما از دين آنچه اندر کرد

  ؛)98ص 
  .)55، ص ترجمة قرآن ماهان( کردند به وی ]ز[اندر

شود:  دیده می »)ب«بدلِ  ، حاشیه، نسخه155، ص 1(ج  دستورالاخواننمونۀ این تحول در 
  .آب در مشک نو ريختن تا درها استوار گردد: التعيين(= درز):  در

ویـژه در پایـان    بـه باره، باید گفت حذف صامت دوم از یک خوشـۀ صـامت،    دراین
هاي آن فراوان است، مانند  در زبان فارسی طبیعی است و امروز در گفتار نیز مثال ،کلمه
بعد از صامت در میان کلمه  z(= دست)، اما موردي که اندکی عجیب است حذف  دس

  شود: ها دیده می است که در این متن آمرزيدنو  فرزندهاي  در واژه
بريدند ... و زن او آبسـتن بـود آن مـرگ زن بـود يـا از ان      اگر بيند که مرو را بينی ب

  .)81، ص خوابگزاري( ندش]ز[فر
مادر و پدر را و اجداد و جدات و فرزند و فرند فرند را و زن خويش را و زيردست 

نسخۀ تعلیقات، ، 3415، ص 5ج ، ضبط از 955، ص 2ج  ،تفسير سورآبادي( را نشايد دادن زکات
  ؛»)لن«

ندان، تـرا طاعـت دارد. ... خداونـد تعـالی     ]ترا ازبهر مال دنيا و فر[ز ابليس گفت او
نـد  ]از زن و فـر[ز ؛ )175 ، صالعارفين بستان( ندان وی گماشت]ابليس را بر مال و بر فر[ز

نـد طلـب   ]فر[ز؛ )176(همان، ص  ندش جدا کنند]از زن فر[ز؛ )175(همان، ص  جدا کردم
  .)179(همان، ص  مکنيد ازبهر آرامش را

  .)9، ص الدرر فی الترجمان( 1فرند بريد و بی الاَبتَر: دم
  .)108، ص 2، ج اورادالاحباب( اموزياو را قرآن ب ،ند باشد]ز[و اگر تو را فر

خدای ، )458، ص دستورالاخوان( بيامرز امريدن تو: غفرانک: آمرزيدنجاي  به» امریدن«
  .)118، ص سوادالاعظم( به فضل خويش 2عزوجل آن را بيامرد

                                                   
  آورده است.» فرزند بی«. مصحح در متن 1
  را به حاشیه برده است.» بیامرد«ثبت کرده و » بیامرزد«. مصحح در متن 2
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  بین دو مصوت zـ حذف 4
آید احتمالاً اشـتباه کاتـب اسـت، امـا بـراي آنکـه پژوهشـگران         مواردي که در ذیل می

  شود: ها انجام دهند، در اینجا ثبت می هاي بیشتري برروي آن تحلیل
يافتگـان بـه    ايشـان پيـروزی   ، سه نسـخه)؛ 403، ص الاسماء مهذب( دوزخجاي  به» دوخ«

، ص 3، برابـر بـا ج   83 بـرگ ، نسـخۀ گلسـتان،   ترجمة تفسير طبری( 1وخبهشت و برستگان از د
  )؛605

و اگر رحمت کرديمی ما بر ايشان و بازبردمی آنچه بر  :گزندجاي  گند) به» (= کند«
، هراينـه ايشـان بسـتيهيدندی در افزونـی جسـتن ايشـان       (= من ضرٍُّ) ايشان بود از کند

  ؛)692، ص 2، ج های قرآن وقصه ترجمه( باشند سرگردان می
 در چهـار روز  2(= اقَْواتَهـا)  هـای آن  اندازه کرد اندر ان روي: روزیجاي  به» روي«

  ؛)239، ص قرآن موزة پارس(
  ؛)309(همان، ص  3(= المیزان) مکنيد فيدادی در تراوا سختن: ترازواجاي  به» تراوا«
را نیـز شـاید    »)ق«نسـخۀ  ، 26، ص الاعـاجم  تراجم( القَدردر ترجمۀ  اندازهجاي  به» اندا«

پایـانی آن در کتابـت مـنعکس     aبتوان به این گروه مـرتبط دانسـت، هرچنـد مصـوت     
  است. نشده

  منابع
 بـه  )،ابوالفتـوح  تفسـير  =( القرآن فی تفسير الجنان روح و الجنان روضبه بعد)،  1365ابوالفتوح رازي (

  مشهد، بیست جلد.ناصح، آستان قدس رضوي،  محمدمهدي و یاحقی محمدجعفر کوشش
  ، سمت، تهران.تاريخ زبان فارسی)، 1384، محسن (ابوالقاسمی

(کتاب الخلاص)، به کوشـش   للغةدستورا)، 1384بن ابراهیم ( الزمان ابوعبداالله حسین ادیب نطنزي، بدیع
  نشر، مشهد. علی اردلان جوان، به
  هنگ ایران.کوشش محمد روشن، تهران، بنیاد فر )، به1351( بخشی از تفسيری کهن

  )، به کوشش علی اوسط ابراهیمی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.1367( الاسامی تاج
  ، به کوشش محمد معین، امیرکبیر، تهران.برهان قاطع)، 1376بن خلف ( تبریزي، محمدحسین
  .6229، نسخۀ آستان قدس، محفوظ در کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران، شمارة ترجمة تفسير طبری

  تهران.دانشگاه تهران، )، به اهتمام حبیب یغمایی، 1339ـ  1344( تفسير طبريترجمة 
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، دانشـگاه تهـران، تهـران، دو    به اهتمام یحیی مهدوي و مهدي بیانی)، 1338( هاي قرآن ترجمه و قصه
  جلد.

، فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی،    شناختی زبـان فارسـي   فرهنگ ريشه)، 1395دوست، محمد ( حسن
  جلد. تهران، پنج

  ، [مشهد]، آستان قدس.متنی پارسی از قرن چهارم هجری؟تا)،  رجایی [بخارایی]، [احمدعلی] (بی
استاد راهنما: ابوالقاسم ، تصحيح انتقادی مجلد چهارم ترجمة تفسير طبری)، 1390رحیمی، حسینعلی (

  تهران، پژوهشگاه علوم انسانی.رادفر، 
  نفیسی، سعدي، تهران. سعید مقدمۀ ، باکامل نسيم شمالديوان )، 1364الدین ( اشرف رشتی، سید

سـیرجانی،   سـعیدي  بـر کا علـی  کوشـش  ؛ بـه سورآبادي تفسير)، 1381ـ1380عتیق ( رکسورآبادي، ابوب
  نو، تهران، پنج جلد. نشر فرهنگ

  .، دانشگاه آزاد ایران، تهرانفارسی زبان تکوين)، 1357اشرف ( صادقی، علی
  ، سخن، تهران.مسائل تاريخی زبان فارسی)، 1380اشرف ( صادقی، علی
» ن«دو تحول بزرگ آوایی در زبان فارسی (حذف و اضافه شدن صامت «)، 1383اشرف ( صادقی، علی

  .9ـ1هاي  ، صفحه2، شمارة 19، سال زبانشناسي مجلة، »هاي بلند بعد از مصوت
هـاي   ، صفحه1، شمارة 19، سال مجلة زبانشناسي، »گویش قدیم کازرون«)، 1383اشرف ( صادقی، علی

  .41ـ1
)، به کوشش احمدعلی رجایی بخارایی، 1363( ٤فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضوی شمارة 

  تهران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
  تاب، تهران.ک)، به اهتمام مهدي محقق، بنگاه ترجمه و نشر 1344( التنزيل لسان

، ترجمۀ مهشید میرفخرایی، پژوهشـگاه علـوم   زبان پهلوی فرهنگ کوچک)، 1383مکنزي، دیوید نیل (
  انسانی، تهران.

اصـغر حکمـت،    ، بـه کوشـش علـی   الابـرار ةالاسرار و عـد  کشف)، 1339میبدي، ابوالفضل رشیدالدین (
  دانشگاه تهران، تهران، ده جلد.

  خیام، تهران. ، کتابفروشیالصفاضةخ رويتار )،1338میرخواند (
، به کوشش علی رواقی، بنیاد فرهنگ ایران، تفسير بصائر يمينيالدین محمدبن محمود،  نیشابوري، معین

  تهران.
  ، آستان قدس رضوي، تهران، پنج جلد.فرهنگنامة قرآنی)، 1377) (و دیگرانیاحقی، محمدجعفر (



 




